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  :چكيده
ز مباحث نـو و حـائز   ا ،»فلسفه فعل«و » ادراكات« حوزة

ايـن   خـاص   لةمسـئ . اهميت در فلسـفة اسـلامي اسـت   
ه از قواي پژوهش، تحليل و تبيين منسجم جايگاه دو قو

ادراكـات و افعـال    باطني، يعني خيال و وهم، در گسترة
صـور  نگهـداري   محـلّ  ،خيـال از آنجا كه . استانساني 
ه در ادراكـات و  اين قـو   عملكرداست، ملاصدرا  جزئي 

 اي چند سويه بـا ديگـر قـواي بـاطني     افعال را در رابطه
 ـ  . تبيين نموده است ه همچنين ملاصدرا خيـال را بـه مثاب

رابـط بـين عـالم     يكي از مبـادي اساسـي افعـال، حلقـة    
اي در حفظ صـور   محسوسات و معقولات و مانند ملكه

بعـد در افعـال عبـث، گـزاف،     ه، مبـدأ أ اين قـو  . داند مي 
ـ  كهوهم نيز از قواي مدرِ. است اجي عادي، طبيعي و مز

عمـل و   در تبيـين حيطـة  . اسـت  مدرك معاني جزئي  ـ 
توان جايگـاه   مي اي،  وهم با رويكردي توسعه ط قوةتسلّ

واي ادراك در كنار سـاير ق ـ  اي ادراكي قوه«ه را از اين قو
و  »ط بر تمام قواي حيوانيمسلّ«را  ارتقا داد و آن »باطني

ديگـر  . دانسـت  »نفس حيواني«، وهم را همان در نهايت
نقشي اساسي در خطاهاي ادراكـي و افعـال    ،كه وهمآن

  .داردتابع آن 
 ةيـال، وهـم، انسـان، فلسـف    ادراك، خ: واژگان كليدي
  فعل، ملاصدرا

 
Abstract: 
The domain of ‘perceptions’ and 
‘philosophy of action’ is a new and 
significant issue in Islamic philosophy. 
Our goal is to provide a consistent 
analysis of the place of two internal 
faculties  - namely imagination and fancy 
 - in the domain of human perceptions 
and actions. Regarding imagination as 
the place of particular forms, Mulla 
Sadra explains the function of these two 
faculties in multiple relations with other 
internal faculties. Seeing the imagination 
as a significant basis of action, Mulla 
Sadra explains the role of imagination as 
a link between sensible and intelligible 
world and like a habitus in keeping forms. 
This faculty is the source of arbitrary, 
habitual, natural and temperamental 
actions.  Also fancy  - as a perceiver of 
particular concepts  - is the faculty of 
perception; With a expansion approach, 
we can promote the place of this faculty 
from ‘An intellective faculty along with 
other internal intellective faculties’ to a 
‘dominant faculty on all animal faculties’ 
and  even finally take the fancy equal to 
‘animal soul’. And also fancy has a basic 
role in the intellective/ perceptive 
mistakes and its subsequent actions. 
Key Words: Perception, Imagination, 
Fancy, Human, Philosophy of Action, 
Mulla Sadra 
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  مقدمه
در زندگي انسان، ادراكـات و افعـال نقـش عمـده و     

حـواس و مـدركِات    انسـان، . كنندمي اي ايفااساسي
، در تقســيمي ابتــدايي، ملاصــدراكــه  داردمختلفــي 

حواس انسان را منقسم به حواس ظاهري و حـواس  
حس مشترك، خيـال، وهـم، حافظـه و قـوه     ( باطني

 :1363لدين شـيرازي،  صـدرا (دانسته است ) متصرفه
نقـش   ،هر كدام از اين قوا). 193 :1360؛ همو، 506

ادراكات و افعال انسـان ايفـا    در دايرة خود را خاص
اساسـي در ايـن پـژوهش، بررسـي      مسـئلة . ندنك مي

يعنـي خيـال و   ه از اين حواس باطني، جايگاه دو قو
ادراكات و افعـال انسـان اسـت؛ دو     وهم، در گسترة

 ،اي كه در بسياري از مباحث فلسـفي و عرفـاني   قوه
شوند و نسبت به ساير حـواس  ت هم ذكر ميدر معي 
  .هستنداي گانه باطني، حائز منزلت ويژهپنج

هـاي  باب ماهيت قواي خيال و وهم، بحث در
در آثـار ملاصـدرا و   نيـز  در طول تاريخ و  يمفصل

آنچه مغفول  ،در اين مياناما صدراييان وجود دارد؛ 
مانده، مطالعات منسجم و دقيق در بـاب جايگـاه و   

اسـت ه در ادراكات و افعال آدمـي  نقش اين دو قو .
هي به بخشي از اين غفلت، نشأت گرفته از كم توج

و بـه  » فعـل «. اسـت » فعـل انسـان   فلسفة«مباحث 
از موضـوعات   ،»فعل انسان فلسفة«صورت خاص 

جزو مباحـث   جديدي است كه در ميان غربيان نيز
ــي  ــوب م ــا محس ــردد نوپ  ــ. گ ــين در ح  وزةهمچن

نياز است، » ذهن فلسفة«نيز كه مرتبط با » ادراكات«
  .شود مطالعات بسياري احساس مي به

 هاي اين مقالـه بر اساس آنچه گذشت، ويژگي
بررســي دو قــوة خيــال و وهــم از : انــد ازعبــارت

تلاشـي مقـدماتي بـر توسـعة مباحـث       ؛منظري نـو 
در  هـاي مفهـومي   ارائـه مـدل  ؛ »فعل انسان فلسفة«

ــب، ــين مطال ــا اشــاعة  تبي ــدواريم ب ــه امي ــين  ك چن
ـ در عرصـة لي نو رويكردي، شاهد تحو  ژوهش و پ

  .تعليم مسائل فلسفي باشيم
له دو بخش اصلي لة پژوهش، مقابه اقتضاي مسئ

، ابتـدا بـه   ذيـل هـر كـدام   كه در  خيال و وهم؛: دارد

و سپس بررسي شده ه چيستي آن قو صورت اجمالي
  .دشو ات و افعال انسان تحليل ميآن در ادراكنقش 

  خيالـ 1
از منظــر  هماهيــت ايــن قــو ،شايســته اســت ابتــدا
  .ملاصدرا تشريح گردد

  چيستي خيالـ 1ـ1
ي تقسـيم  حواس باطني را به سه قسم كلّ ،ملاصدرا

وي قـوه  . فو متصـرّ  ،ك، حـافظ مـدرِ : كرده است
را حافظـه   البتـه آن دانسته؛ خيال را از اقسام حافظ 

اشتباه نشـود  » آنچه خازن وهم است«نامد تا با  نمي
صوري كـه بـه   ). 506 :1363لدين شيرازي، صدرا(

، وارد شـوند  مشـترك وارد شـده و ادراك مـي    حس
ــه ــده و در خزان ــداري    اي ش ــظ و نگه ــا حف آنج

در آن نگهـداري  اي كه ايـن صـور    خزانه. شوند مي
بعـد   ،صور جميع محسوسات. شود، خيال است مي

، در ايـن  مشـترك   از غيبت از حواس ظاهر و حس
ك مشـتر   حس ، خزانةهاين قو .گردد قوه مجتمع مي

 خزانـة مسـتقيم حـواس ظـاهر نيسـت      ؛ ولياست
 ).244 :1354لدين شيرازي، صدرا(

تحليل جايگـاه خيـال در گسـترة ادراكـات و     ـ 2ـ1
  افعال انسان

  خيال با ديگر قوا ـ روابط چند سوية1ـ2ـ1
لي آن در خيال از حواس باطني است كه نقش اص ـ

سازي صـور حاصـله در   فرآيند صدور فعل، ذخيره
اختزان صور در خيال، اين امكان را براي . آن است

در  ،آورد كـه قـواي ادراكـي ديگـر     مي انسان فراهم
رسـي بـه   صورت نياز به آن مراجعه نموده و دست

  .آن صور ممكن گردد
ايـن امكـان را بـراي     ،ذخيره سازي در خيـال 

آورد كه بتواند حكم جزئي  هم ميحس مشترك فرا
 xكه صاحب رنـگ آبـي اسـت، همـين      xد كه كن

 صـورت  خيـال  اگر .صاحب طعم شيرين نيز است
 به مشترك هنگامي كه حس، نكند حفظ را موضوع
از  موضـوع  صـورت ، آيـد  محمول مي ادراك  سراغ

   ).297 :1383، سبزواري( بين خواهد رفت
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  ـ حلقة رابط بين محسوسات و معقولات2ـ2ـ1
خيـال در   امر ديگري كه تبيـين كننـدة جايگـاه قـوة    

نكتـه  ايـن   اسـت،  در افعال انسـان  ،به تبع ،ادراك و
ن محسوسـات و  اي ـمرابط  است كه قوة خيال، حلقة

بـين   گـري قـوة خيـال   ، واسطههابز. استمعقولات 
» احساس ضعيف شـده «عنوان  ل را بااحساس و تعقّ

 :Louise Gill & Pellegrin, 2006(ياد كرده اسـت  

بـه   كه نفس از راه حـواس ظـاهري  پس از آن. )334
محسـوس  هاي يافت، صورت ادراكات حسي دست

 مرتسم) خيال(آن  خارجي در حس مشترك و خزانة
سان، صورت خارجي محسوس بـه  بدينشوند و  مي

صورت حسبـه صـورت خيـالي    ي ي و صورت حس
  ).79: 1385زاده، حسين(يابد  مي ارتقا

 در ـ  اسـت  مشـترك  حـس  مخزن كهـ  خيال
 آن در ،آزادانـه  كـه  اسـت  ديگـري  قـوه  رسدست
 صـعود  سير در ،يكي كه دارد گوناگون هايتصرّف

 نــزولِ ســير در ،ديگــري و ؛معقــول بــه محســوس
 قـوة  ايـن  .كنـد  مي نقش ايفاي محسوس به معقول
 ناميـده  متخيله و متفكرّه و متصرّفه ترتيب به ،فائقه
 محسوسات بين رابط خيال قوة ،تعبيري به. شود مي
 دو ايـن  در را خـود  نقـش  اگر و است معقولات و

 هـيچ  و شـود  مـي  قطـع  پيونـد  اين ،نكند ايفا جنبه
 محسـوس  معقـولي  هـيچ  نيـز  و معقول محسوسي

  ).194 :1389، آملي جوادي( شود نمي
بـراي نفـس،   از اين هم فراتر رفته و  ،ملاصدرا

دانسـته و   از مجـراي خيـال  د را استنباط معاني مجـرّ 
يسـتنبط الـنفس مـن الخيـالات المعـاني      «: گفته است

لدين شـيرازي،  صـدرا ( »ن بهـا منهـا  دة و يـتفطّ المجرّ
از خيالات معاني مجرد را  يعني نفس،؛ )361 :1354

 ـ نمايـد و از طريـق آن   استنباط مي معـاني  ه هـا متوج
مـيلادي نيـز برخـي     مدر قرن سيزده. شود مجرد مي

كردند كه معرفـت بـا خيـال    فيلسوفان غربي ادعا مي
تـوان  ست كه مـي ارتباط دارد و تنها از طريق خيال ا

  ).Lagerlund, 2007: 27(به معرفت دست يافت 

 اي نفساني در حفظ صورخيال به مثابه ملكهـ 3ـ2ـ1
  محسوسات

در بـاب جايگـاه خيـال آن     از نكات اساسي ديگـر 
اي نفسـاني را در حفـظ    نقش ملكه ،است كه خيال

خيـال،   صور محسوسات دارد و اين عملكـرد قـوة  
انسان را از انجام فعل جديد در جهت كسب صور 

  .نمايد مي مورد نياز مستغني
در باب مغـايرت خيـال و حـس مشـترك، در     
پاسخ بـه اشـكالي از فخـر رازي، ملاصـدرا تبيينـي      

نفـس بـه لحـاظ ادراك،    . را به كار برده استخاص 
بــرد كــه بــراي تحصــيل  اي بســر مــيگــاه در مرتبــه

معقولات، نياز به مقدماتي همچون تفكرّ و استدلال؛ 
و بــراي ادراك جزئيــات، نيــاز بــه امــوري همچــون 

تا هنگامي كه نفس در اين مرتبه قـرار  . احساس دارد
شـود،  كه از مدركات خويش غافل دارد، به مجرد آن

شـوند و بـراي ادراك    اين مدركات از خاطر محو مي
مجدد اين امور، نفس بـه ناچـار بايـد بـار ديگـر آن      

نفس همـواره در ايـن مرتبـه    . مقدمات را طي نمايد
اي ماند؛ بلكه پس از تكرار تفكرّ به مرحلـه  باقي نمي

رسد كه توجه و اتصال به عقل فعال، به صـورت   مي
كـه  مرتبـه، نفـس بـدون آن    در ايـن . آيـد  ملكه درمي

توانـد   نيازي به طي مقدمات متعارف داشته باشد، مي
. بار ديگر به ادراك معقولات و محسوسات نائل آيد

اي از نفـس  بر همين اساس، حـس مشـترك، مرتبـه   
در . كنـد  است كه صرفاً صور محسوس را درك مـي 

اين مرتبه، به مجرد غفلت، صورت مزبور محو شده 
پـس  . آن نياز به احساس جديد دارد و تصور مجدد

شـود   اي ميتر گرديد، واجد ملكه كه نفس كاملاز آن
توانــد بــه راحتــي صــور محســوسِ  كــه بــا آن مــي

بربسـته را دوبـاره ـ در حـالي كـه ارتبـاط بـا         رخت
ازاء خارجي قطع شـده اسـت ـ در ذهـن خـود       مابه

ــد   ــر نماي ــيرازي،  (حاض ــدرالدين ش : 8 ، ج1981ص
). 400- 398: 1، ج1375ح يــزدي، ؛ مصــبا214- 213

اي نفسـاني، در  اين قوة خيال است كه به مثابه ملكـه 
  .كند آفريني مي حفظ صور محسوسات نقش
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. است؛ مثل بازي با ريش و يا تسـبيح » عادي«فعل 
، فعل مر ديگر ضميمه شده به تخيل، طبع باشداگر ا

 ؛181 :1388، شـيرواني ( است؛ مثل تنفس» طبيعي«
ــدأ ). 426 :2 ج، 1379-1369، ســبزواري و اگــر مب

و مزاج به آن ضميمه شـود و  باشد ل تخيفعل  ابعد
ماننـد   است؛» مزاجي«، فعل سبب صدور فعل گردد

و دهـد يـا آه    مي حركاتي كه مريض در بستر انجام
به ايـن افعـال    ،بيمار. كند مي هايي كهها و گريهناله

 ت جزئـي خيـالي  هـا لـذّ  آن كند و از مي شوقي پيدا
جـا شـدن از يـك پهلـو كـه      يا مانند جابـه . برد مي

، سـبزواري ( به پهلوي ديگر خسته كردهشخص را 
 :1387، ؛ شـــــيرازي431-422 :2 ج، 1369-1379
-251 :2 ، ج1981، لدين شيرازيصدرا؛ 765-766
  ).185 -177 :1388؛ شيرواني، 252

در شرح اين شـقوق، بـا انـدكي اغمـاض در     
ايـم مطلب را بيان نموده...  ل وتفاوت خيال و تخي .

 افعالي از انسـان صـادر  كه بگوييم است غرض آن 
 صـور خيـالي منشـأ و مبـدأ     ،ها گردند كه در آن مي

  .ايجاد شوق براي انجام فعل هستند
  جويي قوة خيال لذتّـ 5ـ2ـ1

خيـال در افعـال انسـان،     از مجاري ديگر تأثير قـوة 
. ــ اسـت   جويي قوة خيال ـ فـي نفسـه    تبحث لذّ
آثـار مختلـف، ذيـل بحـث سـعادت      در  ،ملاصدرا
ت لذّ ،كه هر كدام از قواكرده است تصريح  حقيقي

لدين صـدرا (طلبـد  را مـي  خويش را داراست و آن
در ايـن  ). 586 :1363همـو،  ؛ 249 :1360شيرازي، 
هـاي نيكـو   ر صـورت خيـال، تصـو   ةت قوميان، لذّ

لدين صدرا( شمارد را مطلوب مي است، و خيال آن
كـه قـوة   محتمل است ). 127: 9ج، 1981، شيرازي

گيـري  خيال را پي شوقيه، اين طلبِ موجود در قوة
 ـ ده و در نهايت، در صورت تأكّكر ق د شـوق و تعلّ

  .يابدق حقّي نيز تاراده به آن، فعل خارج
بر همين مبنا، مجرايي مهم از حضور قوة خيال 

در بعضـي مـوارد،   . گـردد  در افعال انسان تبيـين مـي  
مطلوبيت تصورات خيالي افزون گشـته و شـوق بـه    

. گـردد  ورزي مـي يابد و منشـأ عشـق   ها شدت ميآن
فعل  / ورزيعشق/ گانة تصور ملاصدرا در باب سه

 العشـق  و العشـق  سـبب  الجمـال  رتصو«: گفته است
» الحركــة ســبب الطلــب و الإرادة أي الطلــب ســبب

ــيرازيصــدرا( ــو، ؛ 377 :1363، لدين ش  :1354هم
184 .(كه يك عمل ادراكي اسـت و  ر جمال ـ  تصو
 ر خيالي يا وهمي دانسترا اعم از تصو توان آن مي
شـود كـه    مي 3)افراط شوق به اتحاد(سبب عشق ـ 

به طلب و اراده و در نهايت  ادامة اين شوق مفرط،
  .گردد ميمنجر صدور فعل به 

تحقيقـات   كـه پاياني در اين بخـش ايـن   نكتة
بـه ايـن    شناسـي در غـرب  د در فلسفه و روانمتعد

تواند در افعـال آينـدة   ل مياند كه تخينتيجه رسيده
به  كه افعال متخيلهشود اثر بگذارد و باعث ميفرد 

 ,Garry & Polaschek( وقــوع خــارجي برســند

، آگوسـتين معتقـد   به همين نظر نزديك. )7 :2000
قدرت ايجادي دارد و  ،لاست كه تخي»ل يـك  تخي

 شـود  باعث ايجـاد و وقـوع آن در آينـده مـي    » امر

)Breyfogle, 1994: 216 .( در تحليل مكانيسم اين
ت لـذّ «ك به تقرير پيشين ملاصدرا در ، تمسفرآيند

بـه نظـر   . راهگشا خواهد بود» خيال مخصوص قوة
ق خارجي و صـدور  فرآيند تحقّ«رسد كليد فهم  مي

ه به ايـن  ، توج»شناسان جديدافعال مورد نظر روان
  سـنات را نيكـو   ر مستحنكته است كه خيـال، تصـو

در انسان ايجـاد  ها كششي به سمت آن شمارد و مي
يابد، صـدور  د تأكّاگر اين كشش و شوق  .نمايد مي

  .متناسب با خود را در پي خواهد داشتفعل 
  وهمـ 2

بخـش ابتـدايي، ابتـدا بـه      در بخش دوم، همچـون 
ي لة اساس ـچيستي قوة وهـم و سـپس پاسـخ مسـئ    

  .پردازيم پژوهش در موضوع آن مي
  وهم قوة چيستيـ 1ـ2

معاني بـر  . ت انسان يا معاني هستند و يا صوركامدر
 ـ : انـد دو قسم معـاني  . و معـاني جزئـي   ،يمعـاني كلّ
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 ـ      ه ادراكاتي هسـتند كـه از طريـق حـواس ظـاهري ب
گـاهي  . ت، كينه و دشمنيمانند محب آيند؛ نميدست 

ت و يـا  ي محبمانند مفهوم كلّ ند؛ستي هاين معاني كلّ
ها را قوة عاقله ي عداوت و دشمني، كه اينمفهوم كلّ
 و گاهي نيز اين معاني جزئـي هسـتند؛  . كند درك مي

بـه او، و يـا    ت مادر و پدر شخصي خاصد محبمانن
اين معـاني جزئـي   . هاو امثال اين دشمني فرد خاص
  ).1763 :1387، شيرازي( كند را وهم ادراك مي

  م در گسترة ادراكات و افعالوه ـ جايگاه قوة2ـ2
  اي تحليل جايگاه وهم با اسلوبي توسعهـ 1ـ2ـ2

در مباحث مربوط به فرآيند صدور فعل، ملاصـدرا  
قواي ادراكي  عبارات و توضيحات خود، هموارهدر 

به عنوان مبدئي  ها رار و تصديق ناشي از آنو تصو
 بعيد براي افعال اختياري خارجي نـام بـرده اسـت   

؛ 220-219 :5 الـف، ج ـ1366، لدين شيرازيصدرا(
وهــم نيــز بــه  قــوة). 355-354 :6 ، ج1981، همــو

 ،)ك معاني جزئـي مدرِ(عنوان يكي از قواي مدركه 
 ـ. حائز چنين جايگاهي است ه واسـطة قـوا،   نفس ب

ك عضـلات، محـرّ  . است افعال اختياريعلت بعيد 
ك اين عضـلات،  محرّ .قريب اعضاي انسان هستند

. اسـت شـوقيه   قوة فاعله بـوده و پـيش از آن، قـوة   
 و تصـديق آن ر بـه فائـده   تصـو  پيش از شوقيه نيز

پيش از ايـن تصـور و تصـديق فائـده، اگـر       .است
، نفـس حيـواني بـا دو قـوة     حركت حيـواني باشـد  

و چنانچه حركت  ؛استوهمي و خيالي خود علّت 
علّت  وسيله عقل عمليه ب ري باشد، نفس عاقلهفك

  ).234 :تا لدين شيرازي، بيصدرا(است 
واهمـه بـه    ، ملاصـدرا از قـوة  در اين عبـارت 

 از قواي نفس حيـواني، در نقـش مبـدأ    عنوان يكي
مراد از افعـال حيـواني،    4.ه استردب نام ،أبعد افعال

علاوه زند و  مي افعالي است كه از نفس حيواني سر
شود؛ بسياري مشاهده مي انسان نيزدر  ،بر حيوانات

 عقلايـي نـدارد و صـرفاً    منشأها نيز انساناز افعال 
  .ر شده استصاد يحيواني، فعل اي پيرو خواسته

  مبادي صدور افعالل مفهومي جايگاه وهم در ميان مد: 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كه ملاصـدرا در ايـن عبـارت، از    رغم اينعلي
يكي از مبادي افعال نام برده است؛ واهمه به عنوان 

مطلـب پيرامـون آن در    وهـم و حـقّ   اما شأن قـوة 
كـه وهـم،   چنـين نيسـت   ادراكات و افعـال،   حوزة
راكـيِ  اي ادراكي در كنـار سـاير قـواي اد    قوه صرفاً

در ، جايگـاهي بـس رفيـع    واهمه قوة. باشدحيوان 
در فرآيند صـدور افعـال انسـان     ،ميان قوا و به تبع

ــن جايگــاه .دارد ــا مقايســةاي ــا ، ب رات تطبيقــي عب
  .گردد مي نمايانملاصدرا در آثار مختلف وي 
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خيال را در ملاصدرا  ،در عبارت پيشينگر چه 
كـن در  ادراكي برشمرده است؛ ل از مبادي ،كنار وهم

كـه در افعـال   كـرده اسـت   تصـريح   »مفاتيح الغيب«
: اي در خــدمت وهــم اســت   ارادي، خيــال قــوه 

 عـالم  عـن  أبعـدها  مترتبة مباد الاختيارية فللحركات«
 فوقهما ما أو بتوسطه الوهم أو الخيال المواد و الحركات
لدين شـيرازي،  صـدرا ( »الشـوقية  القـوة  ثم بتوسطهما

» الخيـال «بـه   »بتوسطه«در » ـه« ضمير ).504 :1363
» الوهم«و » الخيال«نيز به » هما«گردد و ضمير  مي باز

  .، عقل عملي است»مافوقهما«و مراد از رجوع دارد 
كرده است كه وهميه بيان  ايشان در اثبات قوة

اهمـه، صـوري اسـت كـه     و از جمله ادراكات قـوة 
، ها وجود دارد ولي حواس ظاهريآن امكان ادراك

 ـ در حال ايـن ادراك  باشـند، بـر همـين     ال نمـي فع
ـ كـه قـوه خيـال    صور   ، قوة واهمه به خزانةاساس
 جويـد  مـي  د و از آن بهـره كن ـ مـي  مراجعـه ـ  است

بــر ايــن ). 215 :8 ، ج1981، لدين شــيرازيصــدرا(
ه اساس، چنانچه تصميم به فعلـي داشـته باشـيم ك ـ   

واهمه وارد عمل  مبتني بر صورتي خيالي باشد، قوة
  .ايدنم مي را ادراكها شده و آن

، علاوه بر قوة خيال، قـوة  »اسفار«در  ،ملاصدرا
: دهـد  مي ديگري را نيز در خدمت وهم قرار ادراكي

ــي« ــرفة( ه ــوة )المتص ــوهم ق ــطه و لل ــل بتوس » للعق
ــدرا( ــيرازيص ــن د ).215 :8 ، ج1981، لدين ش ر اي

 متصـرفه را در خـدمت وهـم    ملاصدرا قوةعبارت، 
برشمرده  ن عقل و متصرفهياو وهم را رابط م دانسته
 ،مبرهن است گونه كه در چنين مواردي، همان. است

ط واهمـه بـر ديگـر    كه ملاصدرا از تسـلّ علاوه بر آن
راند، بر اين نكته نيز همـواره   مي قواي ادراكي سخن

ديگـر  ، خـود  در افعـال  ،عاقله نمايد كه قوة مي كيدتأ
  .گيرد مي خدمتبه  هواهم قوا را از مجراي قوة

 ، دامنـة »مفـاتيح الغيـب  «در عبارت ديگري در 
 الـوهم « :گفتـه اسـت  و ملاصـدرا   ،وهم توسعه يافته

 للقـوى  كالشـوقية  للحيـوان  الإدراكيـة  للقـوى  الرئيس

؛ )507 :1363لدين شـيرازي،  صـدرا (» لـه  التحريكية
گونـه    رئيس قواي ادراكيِ حيوان است، همـان  ،وهم

. س قواي تحريكي حيـوان اسـت  رئي ،شوقيه كه قوة
واهمه اسـت كـه حـاكم بـر قلمـرو وجـود        اين قوة

در . باشـد  مـي ) اش و انسان در افعال حيواني(وان حي
 تبيين رابطة چهارسوية فعل، وهم، ساير قواي ادراك

بر اين باور است كه تمـام   ملاصدرا ،و عقل ،حيواني
، هـا اند و نسبت افعال به آنقواي ادراكي، آلات وهم

در  ،كه فعل در حالي مانند نسبت فعل است به آلت؛
 است نه به آلت) وهم(واقع منسوب به صاحب آلت 

 ،به عبـارتي  ).220 :8 ، ج1981، لدين شيرازيصدرا(
، به قـواي  در تمام افعالي كه طبق تقريرهاي مختلف

شود، اين قواي  مي نسبت داده ادراكي مختلف حيوان
باشند و فاعل  مي آن فعلق در نقش آلت تحقّ ادراكي
بـا   xوقتـي شـخص    ،براي مثالاست؛  »وهم«اصلي 

نمايـد، قطـع    مـي  آلتي همچون تبر درختـي را قطـع  
واقـع   توان به آن تبر منسوب كرد ولـي  درخت را مي

 اسـت  xمطلب چنين است كه فاعل حقيقي شخص 
  .آلت اين فعل است صرفاً ،و تبر

كتاب ، در تفسير مطلبي از »الربوبيه شواهدال«در 
 گفتـه ملاصـدرا   ،)150 :2، ج1404سـينا،  ابـن ( »شفا«

 رئاسـة  للـوهم  أن«آن است كه وي مقصود است كه 
وهم بـر ايـن    ؛»خدمه و جنوده هي و القوى هذه على

 ، كـارگزاران و خـدمت  قوا رياست دارد و ايـن قـوا  
  ).195 :1360لدين شيرازي، صدرا( گزاران اويند

بـر   وهم را نه صرفاً صدرا سيطرةملا ،در نهايت
بـر همـة قـواي حيـواني     ، بلكـه  قواي ادراكي حيوان

 في المطلق الرئيس أنها. .. الوهمية القوة«: اسـت دانسته 
همـو،  ؛ 248 :1354لدين شـيرازي،  صـدرا (» الحيوان
د اين سـلطة مطلقـه واهمـه، ايـن     يمؤ). 237 :1422
را بخـش  قوة واهمه حلّ هر چند م است كه او، نكته
كـرده  تأكيـد  دانسته، اما  ر از تجويف وسط مغزخّمؤ

لدين صدرا( باشد مي ف واهمهآلت تصرّ ،مغزكلّ كه 
  ).237 :1422همو، ؛ 248 :1354شيرازي، 
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 در ادامة تعالي جايگـاه قـوة واهمـه در گسـترة    
حكـيم   ير آن در ادراكات و افعال، تعليقـة نفس و تأث

اي بديع  ما را به نكته، »الربوبيه شواهدال«سبزواري بر 
ي از اين كتاب، ايشان در شرح عبارت .شود مي رهنون

 هرسـاند  خويش جايگاه قوة واهمه را به اعلا مرتبة
إن النفس الحيوانية هـي الـوهم و مـا    «: و گفته است

در نهايت، به نـوعي   يعني. »عداه من القوى آلات له
رسـيم؛   مـي  وهـم  بين نفس حيواني و قوة همانياين

نفس حيواني همان وهم است و ساير قواي حيواني، 
  5).657 :1360، سبزواري( باشند مي آلات آن

  نقش وهم در ايجاد خطاهاي ادراكيـ 2ـ2ـ2
نقـش  ، وهم در انسـان  تأثير قوةمجاري مهم ديگر از 

اسـت كـه ايـن    ه در ايجاد خطاهـاي ادراكـي   اين قو
صـدور افعـال    خطاهاي ادراكي، به نوبة خـود مبـدأ  

بحـث اسـت   در ذيل اين  .شوند مي بسياري از انسان
بسياري از ادراكات و افعال كه نقش اساسي وهم در 

در هـم آميختگـي وهـم بـا     . شـود  ها فهم مـي انسان
 اسـت كـه در معرفـت    ن حـد راكي تا بداخطاهاي اد

 ،واهمـه  سي قديم، در مـوارد بسـياري نـام قـوة    شنا
 .بـوده اسـت  » در ادراك خطـاي «معنايي همراه با بار 

ملاصدرا نيز در ابواب و مسـائل مختلـف، چنانچـه    
اي نادرست داشته، اعتقاد بـه آن   تصميم بر نقد نظريه

 ونچ ـتسب به وهم نموده و از عنـاويني  نظريه را من
 إزالـة «، » كشف و وهم«،  »عقل إشراق و وهم إظلام«

  .استفاده كرده است...  و» إزاحة و وهم«،  »وهم
را  احكـامى  انسانى وهمدر بسياري از موارد، 

 در اسـت،  درست و دارد جريان محسوسات در كه
 همان و دهد مي جريان معقولات و نامحسوس امور

، كـرده مطـرح   محسوسـات بـاب   در كهرا  حكمى
 اسـت  بـديهى  وكنـد؛  نيز طرح ميمعقولات  بارةدر
 :2 ج، 1375سـهروردي،  (است  نادرست امر اين كه
 احكامي كـه از وهـم انسـان، در حيطـة     چنين). 42

 ـشـود  مـي صـادر   امور غير محسوس ات يـا  ، وهمي
  .شود مي موهومات ناميده

اي به جايگاه وهم در گستره  مدل مفهومي نگاه توسعه: 5
  وجود انسان و حيوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
احكام وهم در حيطة محسوسات ـ در صورتي  

تـا  صـحيح اسـت و   كه عقل شـاهد بـر آن باشـد ـ     
كنـد مـورد    كه وهم در اين حوزه عمل مـي هنگامي 

د اين دو جسم كه وهم حكم كنتأييد است؛ مانند آن
، در وقت واحد، در مكان واحـد،  )دو جسم خاص(

وهـم را در حكـم بـر ايـن      ،عقـل . شـوند  يافت نمي
؛ بدين نحو كه خود عقـل، بـر   نمايد مي مطلب ياري
 مطلقـاً  الجسمين نّا«د كه كن حكم مي يكلّ اين گزارة

 ـ(» واحـد  وقت في واحد مكان في يوجدان لا ، يحلّ
و اين در حالي است كـه حكـم    .)270- 269 :1371
بخواهد با همان در صورتي نادرست است كه  ،وهم

نمايـد، در   اسلوبي كه در حيطة محسوسات حكم مي
الشـهرزورى،  ( دكنغيرمحسوسات نيز دخالت  طةحي

عمـل   ي وهم از حيطـة به عبارتي، گاه ).123 :1372
كند ض ميند و به معقولات تعرّك ي ميخويش تعد .

 همـة «حكم وهـم در حيطـة محسوسـات مبنـي بـر      
صـحيح اسـت ولـي تعـرضّ بـه      » مندنداجسام زمان

همــه «كــه معقــولات و حكــم وهــم بــه ايــن حيطــة
  .استنادرست » مندندموجودات زمان
وهـم را از   ، قـوة »و معـاد  مبـدأ «در  ،ملاصدرا

؛ در نـد نك مـي  عاقله منازعـه  دانسته كه با قوة قوايي

 

مبدأ و معاد

اسفار اربعه

مفاتيح الغيب

تعليقة 
سبزواري

مفاتيح الغيب

  حاشية
الهيات شفاء

 نفس حيواني همان وهم است.

  حيوانيوهم، رئيس مطلق بر همة قواي

 رئيس قواي ادراكي حيوانوهم ،

 متصرّفه در خدمت وهم

 خيال در خدمت وهم

 اي در كنار ساير قواي ادراكيوهم، قوه
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 كنـد  مـي  چيزي هست كـه بـا عقـل منازعـه     انسان
غلبة شيطان بـر  ). 249 :1354لدين شيرازي، صدرا(

 ،اسـت كـه شـيطان    ر مردم نيز از اين رهگـذر بيشت
 قوة خصوصاً گرداند؛ مي خودر قواي بدني را مسخّ

در ). 197 :1354لدين شــيرازي، صــدرا( وهميــه را
ــا عقــل،  ادامــه، در بررســي  ــوا ب رابطــة اعضــا و ق
بردار عقل ها را مطيع و فرمانآن صدرالمتألهين همة

 :1354لدين شـيرازي،  صـدرا (خوانده مگر وهم را 
اينجاست كه نقش اساسي وهم در بسـياري  ). 197
  .شود افعال انسان فهم ميراكات و از اد

شـيطان بـر    تر جايگاه وهم در غلبةتبيين واضح
الهام ملـك و وسـواس   ( ذيل بحث خواطردر مردم، 
است و  »خاطر«جمع » خواطر«. ممكن است) شيطان

 ادراكــاتي اســت كـه بــر نفــس عــارض  ،آنمـراد از  
كـه بـه   واه تازه پديد آمده باشد و يـا آن خ د؛نگرد مي

 يــا بازگردانيــدن آن باشــد  آوري و صــورت يــاد 
نقـش   ،خـواطر ). 154 :1363لدين شـيرازي،  صدرا(

كات محرّ ،خواطر. نندك مي يفاادر افعال انسان مهمي 
ت و عزم و اراده بعد از آن است كـه  ني اند؛ زيرااراده
بنـابراين خـواطر مبـدأ    . ر آمـده باشـد  در خاط منوي
و  ،باشد ميك رغبت به عبارتي، خاطر محرِّ .اند افعال

 سـت ك اعضات محرّو ني ،تك عزم و نيرغبت محرّ
  ).200 :1354لدين شيرازي، صدرا(

نچه داعي بر خيـر و  گردد به آ مي اطر منقسمخ
 ؛ و آنچـه )اسـت  در آخرت نافع يا آنچه(نيكي است 
). اسـت  در آخرت مضـرّ (و بدي است  داعي بر شرّ

خـاطر   :دو خاطر مختلف مواجه خـواهيم بـود   بالذا 
و خـاطر مـذموم    اسـت؛  »الهام«مسمي به كه محمود 

لدين صـدرا (شـود  شـناخته مـي   »وسواس«نام ه بكه 
؛ 200 :1354همـو،  ؛ 227 :5ج، الفـ1366، شيرازي

خـاطري كـه بـه     مبـدأ  ).245 :1ب، جـ ـ1366، همو
ناميـده  ) ملك(» فرشته«، خواند مي سوي خير و نيكي

 و بـدي  خاطري كـه بـه سـوي شـرّ     ؛ و مبدأشود مي
لدين صـدرا (شـود  خوانـده مـي  » شـيطان «خواند،  مي

  ).200 :1354همو، ؛ 154 :1363شيرازي، 

بنا بر نظرية اصالت وجود و ذومراتب بودن آن، 
 بطونظهور و  داراي وجود هملاصدرا معتقد است ك

 ازتـر   بـاطني  وجـود  مراتـب از  برخي بنابراين است؛
 ارتباط انسان براي، اساس اين بر .است ديگربرخي 

 ـ كه دارد نياز اي ادراكي قواي به ،ملائكه و جنيان با ه ب
 ارتبـاط  ترِ وجود دروني مراتب با بتواند هاآن واسطة

 مادي امور به مربوط كه قوايي به نسبت ،قوا اين .يابد

 واهمهقوة  به هاآن از ،ملاصدرا؛ و ترند دروني هستند

 بـه سـبب   كـه  اسـت  او معتقد .كندمي عبيرت عاقله و

عقل، انسان ملك با و دارد وهم با شيطان كه تيسنخي 

 برقـرار  ارتبـاط  شـيطان  با خود واهمة ه واسطة قوةب

 وسـيلة  و بـه  ؛كندمي درك را شيطاني وخواطر كرده

 دريافـت  بـه  قـادر  و شده مرتبط ملائكه با عاقلهقوة 

 :1390و رضـائيان،   اكبري(گردد مي رحماني خواطر
56 -57.(  

ملاصدرا در باب وسواس شيطاني  ديدگاهبر بنا 
  .ذيل را ارائه كردمدل مفهومي توان ميو وهم، 

مدل مفهومي تقابل وهم و عقل در دريافت وسواس و : 6
  الهام و تحقّق افعال
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  وهم جويي قوةتلذّـ 3ـ2ـ2
خيـال، طبـق    همچون بحـث پيشـين پيرامـون قـوة    

هر كدام از قوا لـذت خـويش را    ،نظرات ملاصدرا
ت در اين ميـان، لـذّ   .كندمي را طلب داراست و آن

ــ ،واهمــه قــوة اســت  )اميــد و آرزو(ي رجــا و تمنّ
همـــو، ؛ 127 :9 ، ج1981، لدين شـــيرازيصـــدرا(

1360: 250(.  
منشأ و مبدأ آرزوهاي دنيوي  ،حكيم سبزواري

دانسـته و تـرس از    وهـم  هاي بدني را قـوة و ترس
حركت است، مثـال  مرده را در حالي كه جماد و بي

كـه تـاريكي    در حـالي  زند يا تـرس از تـاريكي  مي
و تــأثيري بــراي ســلب، اســت؛ نــور  ســلب ملكــة

ــت   ــروض نيس ــبزواري(مف  :1 ج، 1379-1369، س
 ـ). 342 اي از  ارهبر همين اسلوب، آرزوطلبي منشأ پ

همين آرزوطلبي را  ؛ البتهگردد مي خطاهاي معرفتي
خواند خطاسـت و   مي كه آنچه بدانمستقل از اينـ 

بسياري از تمايلات  توان به تنهايي منشأ يا خيرـ مي
  .در نظر گرفتو افعال 
  گيرينتيجه

خيال از حواس باطني است كه نقش اصـلي آن  ـ 1
در فرآيند صدور فعل، ذخيره سازي صور حاصـله  

ين مبنا، خيال داراي روابط چند سويه بـا  بر ا. است
و در دريافـت، حفـظ   (ديگر قـواي مدركـه بـاطني    

  .باشد مي) اختيار نهادن صور
قوه خيال، رابط بين محسوسات و معقولات ـ 2

د، ايـن  باره ايفا نكناست و اگر نقش خود را در اين 
گردد و هيچ محسوسي معقول و هـيچ   پيوند قطع مي

ملاصـدرا از ايـن هـم    . شـود  نميمعقولي محسوس 
مجرد را بـراي نفـس، از    فراتر رفته و استنباط معاني
  .مجراي خيال دانسته است

اي نفسـاني را در حفـظ    نقش ملكـه  ،خيالـ 3
خيـال،   صور محسوسات دارد و اين عملكـرد قـوة  

انسان را از انجام فعل جديد در جهت كسب صور 
  .گرداند مي مورد نياز مستغني

، در تبيـين فرآينـد صـدور افعـال     راملاصـد ـ 4
هاي خيالي به عنوان انسان، در موارد متعددي به داده

ابعـد در   ه، مبـدأ اين قو .كرده استافعال اشاره  مبدأ
  .استافعال عبث، گزاف، عادي، طبيعي و مزاجي 

ر مستحسنات اسـت،  خيال، تصو ت قوةلذّـ 5
نشــأ م ،شــمارد و همــين امــر و آن را مطلــوب مــي

  .گردد بعضي از افعال مي صدور
وهـم بـا    ط قوةعمل و تسلّ ـ در تبيين حيطة6

ه را از توان جايگاه اين قـو  مي اي،  رويكردي توسعه
» بـاطني  ادراكي در كنار سـاير قـواي ادراك   اي قوه«

و » ط بر تمام قـواي حيـواني  مسلّ«را  ارتقا داد و آن
  .دانست» همان نفس حيواني«وهم را  ،در نهايت

7 منشـأ ايجـاد خطاهـاي ادراكـي    وهـم  ةـ قـو ، 
را  احكامىموارد،  از بسيارى در ،وهم. بسياري است

 دراسـت،   درسـت  و دارد جريان محسوسات در كه
چنـين   .دهـد  مي جريان معقولات و نامحسوس امور

كـه صـادر از وهـم    ) وهميات يا موهومات( احكامي
نادرسـت   محسوسند، در حيطة امور ناباش انسان مي

ر بر همين اسـاس، غلبـة شـيطان بـر بيشـت     . باشند مي
 ـ     مردم از ايـن رهگـذر   ت اسـت كـه شـيطان، بـه علّ

گرداند و  ر خود ميسنخيت خود با وهم، آن را مسخّ
مجراي دريافـت خـواطر مـذموم    ، وهم بدين ترتيب

اينجاست كه نقش اساسي آن  .گردد مي) هاوسواس(
  .شود فهم ميها در بسياري از ادراكات و افعال انسان

 ـ   ت قـوة لـذّ ـ 8  .ي اسـت واهمـه، رجـا و تمنّ
و  اي از خطاهاي معرفتـي  ارهپآرزوطلبي خود منشأ 
  .است صدور بعضي افعال
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  :ها نوشتپي
                                                            

لدين شـيرازي،  صـدرا : (در اين باره، همچنـين نـك   -1
ــ283 :1422 ــان؛ 251 :2 ، ج1981، و؛ هم  :6 ، جهم
354-355.(  

ه بـه انقطـاع از    هاي ماديدر انسان - 2 گرا نيز با توجـ
ــت و      ــالم طبيع ــه ع ــردن ب ــاه ب ــالا و پن ــالم ب ع

اختـزان صـورت   محسوسات، نقش اين خيال، بـا  
  .نمايدمحسوسات، بارزتر مي

لدين صدرا(» حادالاتّ إلى الشوق إفراط هو العشق إن« -3
  ).177 :7 ، ج1981، شيرازي

به حضور وهم در ميان مبـادي   موارد ديگري نيزدر  -4
، لدين شـيرازي صـدرا (شـده اسـت   تصـريح  افعال 
  ).503 :1363همو، ؛ 189 :1360

ــارات   -5 ــدعا را در عب ــن م حكــيم تفصــيل بيشــتر اي
سـبزواري،  : (تـوان دنبـال كـرد؛ نـك    مـي سبزواري 

1360 :657.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الشـفاء ـ   ). ق1404. (سينا، حسين بـن عبـداالله   ابن .1
 مكتبة:  قم. زايد سعيد تحقيق به. 2جلد . الطبيعيات

  .  المرعشى االله آية
). ش1390. (هــادياكبـري، رضــا؛ رضـائيان، ســيد    .2

 ديـدگاه  از شـيطاني  خـواطر  و رحمـاني  خـواطر 
 .ـ فلســفه و كــلاممطالعــات اســلامي   ملاصــدرا، 

و سوم، شـمارة   سال چهل. دانشگاه فردوسي مشهد
 .64-47صص ،2/86پياپي 

تفسير انسان بـه  ). ش 1389. (جوادي آملي، عبداالله .3
 .ءاسرا: قم. زادهيحسين الهيق محمدحقت. انسان

 ـ، زادهحسين .4 از بـاطني  حـواس ). ش1385. (دمحم 
 ةسس ـؤم .فلسـفي  معرفـت ، شناسـي  معرفـت  منظر

 ،12 شـمارة ). ره(آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي  
 .108-65صص

ــ .5  الجــوهر).  ش1371( .، حســن بــن يوســف ىالحلّ
 . چاپ پنجم. بيدار انتشارات: قم. النضيد

 علـى  التعليقـات ). ش1360(. سبزواري، مـلا هـادي   .6
 الـدين جلال سيد تعليق و تصحيح. الربوبية الشواهد
 .چاپ دوم. للنشر الجامعى المركز: مشهد.  آشتيانى

. جلـد  5. المنظومـة  شرح). ش1379 -1369(. همو .7
 .نشر ناب: تهران

 كـريم  تصـحيح . الحكـم  اسـرار ). ش1383. (همو .8
 .دينى مطبوعات: قم. فيضى

 مجموعـة ). ش 1375(. سهروردي، يحيي بن حبش .9
 مقدمـة  و تصـحيح . 2جلـد  . اشراق شيخ مصنفات
 سسـه مؤ: تهـران .  نصـر  حسين سيد و كربن هانرى

 . دوم چاپ.  فرهنگى تحقيقات و مطالعات

 شرح).  ش 1372. (الدين محمد، شمس الشهرزورى .10
ــة ــراق حكم ــران. الاش ــة: ته ــات مؤسس  و مطالع

  . فرهنگى تحقيقات
هاي شـرح  درس). ش 1387. (شيرازي، سيد رضي .11

. فنـا . ويرايش و تنظيم ف .منظومة حكيم سبزواري
  .چاپ دوم. حكمت: تهران

نهايـة  ترجمه و شـرح  ). ش 1388. (شيرواني، علي .12
  .چاپ نهم. بوستان كتاب قم: قم. الحكمة

). تـا  بـي (. ابـراهيم بـن  محمـد  . صدرالدين شيرازي .13
 .بيدار انتشارات:  قم. الشفاء الهيات على الحاشية

:منابع
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